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احسان صالحی

خردمند آن است که به نعمتی و عشوه ای  که زمانه دهد، 
فریفته نشود و برحذر  باشد از بازستدن که سخت زشت 

ستاند و بی محابا. و در آن باید کوشید که آزادمردان را 
اصطناع  کند و تخم نیکی بپراگند هم این جهانی و هم آن جهانی،  تا 

از وی نام نیکو یادگار ماند،  و چنان نباشد که همه خود خورد و خود 
پوشد،  که هیچ مرد بدین نام نگرفته است.

چرا موســـیقی تفکرآمیز لازم اســـت؟ برای اینکه موســـیقی 
راهی بـــه تعقل، حقیقـــت و واقعیت اســـت و مانع غفلت. 
چرا؟ مگر تعقـــل، حقیقت و واقعیت چـــه ترجیحی دارند؟ 
کمترین ترجیحشان، تذکر خویش و تذِکار خویشتن است. 
مـــا خود را گـــم کرده ایم. یکی از معجزات معجـــزه، ایمان به 
آورنـــده آن اســـت. عقل، بـــا تفکر معجزه می کنـــد و معجزه 
نهایی، ایمان به عقل و ســـپس خالق آن و به اینکه انســـان 
صاحـــب عقل و مجرای معجزه اســـت و این معجزه و تفکر، 
موجب تذکر خویش و بازگشـــت به خویشتن و یافتن خود 
و شـــناختش و بهـــا و بهره و مرتبه اش اســـت. تولید، اولین 
بهره اش شـــناخت مرتبـــت تولیدکننده از خویش اســـت. 
عقل با فکر، این شـــناخت و بهایش را به ما تلقین می کند. 
پس موســـیقی تفکر آمیز ما را با خود، مرتبـــه و معجزاتمان 
آشـــنا می کنـــد. یعنی بـــا عقل، حقیقـــت و واقعیـــت. همه 
آنچه به غیر از آن، دور شـــدن از خـــود و توجه به غیر خود و 
نیازمندی به آن اســـت. دور شـــدن از خود، غفلت، توجه به 
غیر خـــود، گم کردن خویش و ســـرگردانی و نیازمندی، پناه 
بردن به ناامن اســـت. پس بـــرای همه آنچه کـــه به همت، 
اراده و توانســـتن منجر می شـــود، باید خود را یافت. خود را 

دید و از خود خواســـت.
 اگر علم چنین کند، فلســـفه چنین کنـــد، هنر چنین کند 
و موســـیقی، انســـان که موضوع و موجد و محور آنهاست، 
در مـــدار و قـــرار خـــود قـــرار می گیـــرد و آدمی ســـرّ وجود و 
خلقـــت خـــود را می یابـــد و تعقل و توحّد، ســـیر ســـلوکش 
می شـــود و اگر نه چنین، ســـیر معکوس تا اسَفَلَ السافلین 
را کـــه مقصـــد غفلت اســـت، پیش پایـــش می گشـــاید و او 
را تـــا بی نهایت گم گشـــتگی می بـــرد. تنها تفکر اســـت که 
می توانـــد بشـــر را انســـان کنـــد و از آن به خدا مقـــربّ کند. 
سیرمعکوس، سیرخلاف تفکر و غیبت آن است. عناصری 
که در موسیقی تفکرآمیز مشـــهود است، عناصری است که 
با فضایل و افضل آنهـــا، عدالت، ســـازگاری دارد. مهم ترین 
آنهـــا آرامش به جای اضطراب، حماســـه به جـــای هیجان، 
شـــادی به جای سرخوشـــی، تعمق به جای اندوه، تأســـف 
به جای غم، عبرت به جای حســـرت، امیـــد به جای یأس، 
تعهد به جای بی قیدی، دوســـتی به جای دشـــمنی، اخلاق 
به جـــای هرزگی، عشـــق بـــه جای هـــوس، نیکـــی گفتار و 
کـــردار و پندار به جای بـــدی و بدآرایی و روشـــنایی به جای 
تاریکی اســـت. موســـیقی تفکرآمیز، نوای عهد آدمی است. 
عهدی کـــه آدمیـــت و دانایی بـــر آن پرتو افکننـــد و تاریکی 
جهل و فراموشـــی را دور کننـــد و پاکی و پالودگـــی را تبلیغ 

و ابلاغ کنند!
 پـــس در موســـیقی تفکرآمیـــز، هیجان که عامـــل تحریک 
غرایـــز اســـت و اضطـــراب کـــه عامل ضعـــف روان اســـت و 
سرخوشـــی کـــه عامل افسارگســـیختگی اســـت و اندوه که 
عامل شکســـت و نشســـت اســـت و غم که عامل سنگینی 
و رکود اســـت و حســـرت که عامل برباد رفتن و به باد دادن 
اســـت و بی قیدی کـــه عامل هـــاری و بی اعتنایی اســـت و 
دشـــمنی که عامـــل تخریب و جدایـــی اســـت و هرزگی که 
عامـــل انحراف و بی شـــرفی اســـت و هوس کـــه عامل گناه 
و آلودگـــی اســـت و بـــدی، کـــه منشـــأ بی وجدانی اســـت و 

تاریکـــی که عامل ســـقوط و هلاکت اســـت، راهی نـــدارد و 
بـــه جای آنهـــا فضایل نقطه مقابـــل آنها موج می زنـــد و این 
نشـــانه و هویت موســـیقی تفکرآمیز اســـت. تفکر، شرط و 
نهایت توقع از موســـیقی و هنر )و اصلاً هر چیز( اســـت. اگر 
موســـیقی به تاج فضیلت، آذین شـــود، حاوی تفکر می شود 
و در تفکر، اعتدال و عدالت، نتیجه قطعی و محتوم است و 
تفکـــر، دعوت به اعتدال و تعادل در قوای ذهنی و جســـمی 
و دعـــوت بـــه عدالت درعرصـــه و کارزار و اجتمـــاع )داخل و 
خارج( اســـت و ایـــن مگر نباید تذکر مکرر انســـان باشـــد؟ 

»تذََکر. اِنَّک انَـــتَ مُذَکر.«
موسیقی باید مُذَکر باشـــد. همین طور هنر و علم و فلسفه 
و محصولاتشان. تذکر، ندا و صدای انسان طلب است که او 
را با عهدش و رازی اســـت که او را با قـــرارش، پیوند می زند. 
موســـیقی تفکرآمیز، موســـیقی برای تفریح و تفنن نیست. 
موســـیقی برای سرگرمی نیست. موســـیقی برای فراموشی 
نیست! موســـیقی برای جایگزینی نیســـت. موسیقی برای 
اولویت نیســـت، بلکه موســـیقی زندگی اســـت. یـــا بهتر از 
آن، زندگی با موســـیقی است. زندگی انســـان. یعنی زندگی 
بـــا تفکـــر. زندگی انســـان بـــا تفکر و بـــرای تفکر و به ســـوی 
آن. همان طـــور کـــه زندگی جدی اســـت، تفکـــر هم جدی 
اســـت و اصـــلاً جدیـــت زندگی، به خاطـــر تفکر اســـت. اگر 
انســـان زندگـــی را )که جدی اســـت( جدی بگیـــرد، با تفکر 
اســـت. تفکـــر در و بـــا چیـــزی، جـــدی کـــردن و گرفتن آن 
اســـت. با »تفکـــر«، زندگی )وهمـــه چیز( جدی می شـــود! 
جدیات زندگی، شـــناخته و راهیابی می شـــوند. راهیابی ها 
بـــه راه حل منجر می شـــوند و راه حل ها، گشـــایش وانفتاح 
اســـت.انفتاح، درمـــان رخوت و یأس انســـان و شکســـت 
زندگی او اســـت. موسیقی تفکرآمیز، مقام و مرتبه انسان در 
موسیقی است. موسیقی تفکرآمیز، تلاش های مهم انسان 
اســـت برای شاخص کردن موســـیقی، اهمیت آن و جایگاه 

خودش. حال موســـیقی تفکر آمیز هســـت یا باید باشـــد؟
 هست و مادام که انسان هســـت، هست. باید باشد. همه 
چیزهایی که بشـــر را انســـان اثبات می کند، هســـت و باید 
باشـــد. تعین آن در ایران، موســـیقی ســـنتی ایـــران و ردیف 
)آوازها و دســـتگاه ها( اســـت و تعیین آن، ایده هایی اســـت 
کـــه در موســـیقی به مـــوارد ســـابق الذکر مربوط می شـــود. 
موســـیقیدان، اول خـــود بایـــد اهـــل تفکر باشـــد و تلخی و 
حـــلاوت آن را در تجربـــه کاری و زندگـــی خویش چشـــیده 
باشـــد، تا موســـیقی اش با تفکر آمیخته شـــود. تفکر، مُهر و 
نشان انسان اســـت که به مبدأ و معاد، نظر دارد. اگر نباشد، 
تکه ای بریده از عالم اســـت کـــه در دَوَران بی معنای زندگی 
پوچ، ســـرگردان و گم گشته اســـت و تا همیشه غفلت، جدا 
از مقام انســـانیت در تب و تاب و التهاب و انتظار دست و پا 
می زنـــد. اگر برای انســـان، هنر قابل تصور اســـت، تفکرآمیز 
اســـت و اگر موســـیقی، نیـــز همان. انســـان بـــدون تفکر، 
خودکار حریصی اســـت که در گرداب هوس، فرزند مشروع 
غفلت، دُور می خـــورد و به اعماق تنهایی و یأس فرو می رود 
و در نهایـــت ناتوانـــی و نامرادی، در مهلکه تکـــرار مکررات، 
تلف می شـــود و زندگـــی را برکه ای ایســـتا و بی برکت از عمر 

بر باد رفتـــه، می بیند! 

یادداشت
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و نوازنده

پیشنهاد

به مناسبت یکصدمین زادروز بارویر سواک

کتاب »زنگ برج خاموش نشدنی« منتشر شد
از  بلنـــد  منظومـــه ای  خاموش نشـــدنی«،  ج  »زنگ بـــر کتـــاب 
بارویـــر  ]ســـواگ[ شـــاعر نامی ارمنســـتان اســـت که بـــا ترجمه 
گورگ نوباریان و کوشـــش آنی هوســـپیان از ســـوی نشر نریمان 

منتشـــر شد.
ج خاموش نشـــدنی« بارویر ســـواک که در دوران  کتاب »زنگ بر
خفقان کمونیســـتی زندگی می کرده، بیســـت سال پیش توسط 
گورگ نوباریان به فارســـی ترجمه شـــده ولـــی در ایران به چاپ 
نرســـیده بود. امســـال با کوشـــش آنی هوســـپیان، ایـــن کتاب 
در 300 صفحـــه و به مناســـبت یکصدمین زادروز بارویر ســـواک 

)1924-2024(، برای نخســـتین بار در ایران منتشـــر شد.
ایـــن منظومـــه کـــه از شـــش زنگ نـــوا به عنـــوان فصـــل و   در 
چهل وشـــش زنگ نالـــه به عنـــوان بخـــش در هفت هزار ســـطر 
خلـــق شـــده، بارویر ســـواک به طور خـــاص و موشـــکافانه ای به 
زندگی کمیتاس آهنگســـاز منحصربه فرد ارمنی پرداخته است.

ســـال 1971 بارویر سِـــواک 47 ســـاله، در حادثـــه رانندگی جان 
خـــود را از دســـت داد و دوازده عنـــوان کتاب در همـــان زندگی 
کوتاهـــش از خـــود به جـــا گذاشـــت؛ چنـــد شـــعر از این شـــاعر 
تأثیرگـــذار به طـــور پراکنـــده در طـــول ســـال های گذشـــته بـــه 
فارســـی ترجمه شـــده اســـت؛ اما این نخســـتین باری است که 
دومیـــن کتاب مهـــم اش به طور کامـــل به زبان فارســـی ترجمه 

می شود. منتشـــر  و 
گورگ نوباریان در کرمانشـــاه متولد شده است. او از هنرمندان 
تئاتـــر ارمنـــی اســـت کـــه فعالیـــت خـــود را از 1954 در انجمـــن 
فرهنگـــی آرارات آغـــاز کـــرد. او در کنـــار تئاتر به ادبیـــات ارمنی 
ج خاموش نشـــدنی«  نیـــز روی آورد. ترجمـــه منظومـــه »زنگ بر
تنهـــا کار ثبـــت شـــده او بـــه شـــمار می آید، کـــه به نوبـــه خود از 
آثار ارزشـــمند ایرانیـــان ارمنی اســـت. او پیش تر دربـــاره انگیزه 
ترجمـــه این اثر گفته بـــود: »خاطرات مـــادر جوانمرگم، که تنها 
یـــادگار خانواده هفت نفـــری خود بود و بخش هـــای کوچکی از 
آن خاطـــرات مهیب را یارای بیان داشـــت و هر بار هم شـــاید به 
ح ریزی شـــده  علت زنده شـــدن خاطـــرات کشـــتار از پیش طر
ج از مرزهای ترکیـــه پیگیری  تـــرکان عثمانـــی، که حتی در خـــار
و اجـــرا می شـــد و کشـــتار خانـــواده مـــادرم و بســـتگانش که در 
ایـــن مرحله صـــورت پذیرفته بـــود، بغـــض راه ادامـــه بیانش را 

مســـدود می کند.
ج خاموش نشـــدنی اش  آشـــنایی با آثار بارویرســـواک و زنگ بر
بویـــژه مرا بـــر آن داشـــت که ایـــن نوشـــتار تاریخی ادبـــی را در 
اختیـــار هموطنان ایرانی فارســـی زبان خود قرار دهم تا شـــاید 
بدین وســـیله آشـــنایی بیشتر موجب شـــناخت بیشتری باشد. 
امیـــدوارم بـــا کوششـــی که کـــرده ام ایـــن برگردان مورد پســـند 
واقـــع شـــود و موضـــوع آن روشـــنگر حـــوادث و حقایـــق تاریک 
بـــرای خواننده گرامی باشـــد. ترجمـــه این اثر را بـــه روان پاک و 
بی گناه همـــه قربانیان بیدادگری و ظلم، بویـــژه ارامنه پراکنده 

در جهـــان، تقدیـــم می کنم.«

کتاب »زنگ برج 
خاموش نشدنی« 

بارویر سواک 
که در دوران 

خفقان 
کمونیستی 

زندگی می کرده، 
بیست سال 
پیش توسط 

گورگ نوباریان 
به فارسی ترجمه 

شده ولی در 
ایران به چاپ 

نرسیده بود

نقل قول

هر کسی بتواند اثر انگشت خود را پیدا کند، موفق می شود
مـــن کامـــل برای نقشـــم می جنگم، چیزی را کـــه نتوانم درک کنـــم، حضـــور در آن را نمی پذیـــرم و نمی توانم بـــازی کنم. اگر 
جهـــان خود را بســـازید آنگاه وقتـــی با یک بازیگر حرفـــه ای هم صحبت کنید، حضور در کار شـــما را می پذیرد. اگر هر کســـی 
بتوانـــد اثر انگشـــت خـــود را پیدا کند، موفق می شـــود. فیلم دیـــدن و کتاب خواندن خوب اســـت، اما به شـــرط آنکه مقهور 
و مرعوب آن نشـــویم. برای من در مقام بازیگر، کســـی جذاب اســـت که بر اســـاس داشـــته ها و فرهنگی کـــه از آن آمده 
چیـــز جدیدی ارائـــه دهد. نبایـــد بازیگر را بـــه چیز دیگـــری تبدیل کرد، چـــون در این صـــورت تأثیرگـــذاری روی 
مخاطب نـــدارد. باید برخی ویژگی های شـــخصیتی خودشـــان را لحاظ کنیـــم. باید انتخاب درســـت و مطالعه 

روی ویژگی های آن فرد داشـــته باشـــیم.

 بخشی از صحبت های منتشر شده هادی حجازی فر نویسنده، کارگردان و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون
در چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

فضای مجازی

منکر دعا نشوید
صفحه منتســـب بـــه مرحوم آیـــت الله فاطمی نیا)ره( دیروز در پســـتی بـــه موضوع تکبـــر ورزیدن به 
خداونـــد اشـــاره کـــرده و در این باره آورده اســـت: »یکی از مصادیق اســـتکبار ورزیـــدن به خداوند، 
کســـانی هستند که منکر دعا می باشند و آن را دســـت کم می گیرند، به طوری که ریشه بی اعتنایی 
به خدا داشـــته باشـــد. یک وقت انســـان جاهل اســـت و می گوید دعـــا یعنی چه؟ اصـــلاً من دعا 
نمی کنم. چنین شـــخصی مســـتکبر نیســـت بلکـــه نـــادان و جاهل اســـت. اما یک وقت کســـی 
حماسه ســـرایی می کنـــد! می گوید: مگر خـــدا عقل نداده اســـت؟ مگـــر اراده های آهنیـــن نداده 
اســـت؟ چنیـــن می کنم، چنـــان می کنم، بـــه دعا نیـــازی نـــدارم! این اســـتکبار ورزیدن اســـت و 
منجر می شـــود به: »سَـــیدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِریـــنَ« چنین افرادی با خواری وارد جهنم می شـــوند. 
کـــدام اراده از اراده امیرالمؤمنین)ع( آهنین تر اســـت؟ کـــدام روح از روح آن بزرگوار قوی تر اســـت؟ 
امیرالمؤمنین)ع( همیشـــه دســـت به دعا بر می داشتند. انســـان هیچ وقت از ربّ العالمین بی نیاز 
نمی شـــود. هر نعمتی کـــه خداوند در دســـت ما قرار می دهد خـــودِ خداوند سبب ســـاز و مؤثرّ آن 

نعمت هاســـت والا اگر آن ســـببیت را بردارد هیـــچ نخواهد بود.
 

شهادت بانوی هنرمند فلسطینی
محاســـن الخطیب، نقاش و طراح فلســـطینی که با هنر تصویرگری، جنایات اسرائیل علیه مردم 
مظلـــوم غزه را به تصویر می کشـــید، در جریان بمباران بیمارســـتان الاقصی توســـط جنگنده های 
رژیم صهیونیســـتی به شـــهادت رســـید. خبری که عموی محاســـن در فضای مجازی منتشر کرد 
و کاربران تصاویر و نقاشـــی های او را با مخاطبان خود به اشـــتراک گذاشـــتند. محاســـن الخطیب 
روز شـــنبه آخرین اثر هنری خود را که تصویری از شـــهید 19ســـاله شـــعبان الدالو بود، منتشر کرد 
و اندکی بعد در حمله هوایی رژیم صهیونیســـتی به اردوگاه جبالیا در شـــمال غـــزه، جان خود را از 
دســـت داد. محاسن و خانواده اش هنگام حمله در خانه بودند. او پیش تر در پستی در فیس بوک 
نوشـــته بود که دیگر هیچ مـــکان امنی در غزه بـــرای پناه گرفتن وجـــود ندارد و آنهـــا چندین بار از 
مرگ گریخته و به مکان های مختلف پناه برده اند. به گفته عموی این هنرمند فلسطینی)حســـام 
الخطیب(، محاســـن از استعداد خود برای حمایت از حقوق فلســـطینیان و افزایش آگاهی درباره 
نقض  حقوق بشـــر توســـط رژیم صهیونیســـتی علیه مردم غزه اســـتفاده می کرد. حتـــی در دوران 
جنـــگ، او دوره های آنلایـــن رایگان در زمینه هنر دیجیتال برگزار کرد تا به کســـانی که دسترســـی 

به اینترنت دارند، کمک کند منبع درآمدی داشـــته باشـــند.

طنین »کاسپین« در پایتخت خوشنویسی
علی قمصری، آهنگســـاز و نوازنده ایرانی در ادامه پروژه تار ایرانی ســـفری به استان قزوین داشته و 
قطعه »کاســـپین« را به خاک هنرخیز قزوین تقدیم کرده اســـت. قزوین به گـــواه تاریخ واعتبار نام 
افرادی چون میرعماد حســـنی، عبدالمجید طالقانی، گوهرشاد حسنی و … پایتخت خوشنویسی 
کشـــورمان است و نام های درخشـــان موســـیقی مانند »عارف قزوینی« و»اقبال آذر« گواه اثرگذاری 
بالنـــده ایـــن خطه در موســـیقی ایران هســـتند. مورخـــان و باستان شناســـان باور دارنـــد که قوم 
کاســـپی ها )تیره ای احتمالاً پیشـــاهندو-ایرانی( که در سواحل دریای کاســـپین زندگی می کردند، 
بـــه مرور کوچ کردند و شـــهری را ســـاختند که امـــروز یکی از مهم ترین شـــهر ها در غـــرب و مرکز 
کشـــورمان اســـت. این شـــهرهم اکنون با نام قزوین شناخته می شـــود، اما در گذشـــته با نام های 
کاســـپین، ارســـاس، ارساسیا، راژیا، کشـــوین و شادشاپور شـــناخته می شد. شـــهر قزوین در دوره 
ساســـانیان به دستور شاپور رونق گرفت. شاپور دوم یا شـــاپور بزرگ دهمین پادشاه ساسانی بود.

 

ترکیب بند مستشار نظامی برای قهرمان »پاییز آمد«
نغمه مستشـــارنظامی شـــاعر پس از رونمایی از تقریـــظ مقام معظم رهبری بر کتـــاب »پاییز آمد«، 
ســـروده ای از زبان فخر الســـادات موسوی ســـروده است. مستشـــار نظامی درباره این سروده خود 
نوشته اســـت: این ترکیب بندی با ســـه بند به افتخار ســـه رنگ پرچم میهن ســـر افرازمان تقدیم 
به شـــهید احمد یوســـفی از زبان همسر گرانقدر ایشان سرکار خانم فخرالســـادات موسوی است:

در بخشی از این سروده آمده:

قرمز
حنابنـــدان بـــرگ و ســـرخی این شـــعر پاییزی
چو نوری ســـرخ در جام گلستان واژه می ریزی
در این صحرا که از خون شهیدان لاله پرور شد
ازین جـــام پیاپی تـــا قیامت نیســـت پرهیزی
جهان بار دگر سرخ از شراب عشق خواهد شد
در آن صبحی که با خیل شهیدان باز برخیزی
بمـــان ای بیـــرق آزادگان ای پرچـــم ایـــران
بـــه روی قلـــه  آزادگـــی پیـــروز و جاویـــدان.

سبز
صدایم کردی و پاییز شد همچون بهاری سبز
شبیه ســـرو بودی، در لباس پاسداری، سبز
در آشوب جهان، آرامش چشمت پناهم شد
بهشـــتی داشتم در ســـایه  پرمهر یاری سبز...
نـــگاه پنجره با یـــاد تو تـــا صبح بیدار اســـت
سپیدبخوان شعر مرا، پاییز آمد، فصل دیدار است

گل یـــاس ســـپیدم تـــو، امیدم تـــو، نویـــدم تو
دلاور مرد مردســـتان ایمـــان تو، شـــهیدم تو...
بهارم! در خزان رفتی، جوان ماندی، جوان رفتی
جوان تر از منـــی حالا، ندیدی موســـپیدم تو...
بخـــوان »پاییز آمد«، تا بخوانم شـــعر هســـتی را
که از چشـــم تو می خواندم سرود حق پرستی را


